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بازیگر فیلم «غریب» درگذشت 

حسام محمودی، بازیگر 

جوان سینما و تلویزیون،

در سن سی وهفت سالگی 

ــه گـــزارش  درگـــذشـــت. ب

شهرآرا و به نقل از مازیار 

میری، کارگردان سینما،

حسام محمودی دوازدهم 

ثر ایست  اردیبهشت بر ا

قلبی در منزلش از دنیا 

رفته است. محمودی که 

این روزها فیلم سینمایی «غریب» را روی پرده سینماها دارد،

نخستین بار با سریال «گاهی به پشت سر نگاه کن» مازیار میری 

بازیگری را شروع کرد و با مجموعه «گرگ و میش» همایون اسعدیان 

به شهرت رسید. فیلم «عطرآلود» هادی مقدم دوست در کنار فیلم 

«غریب» از آخرین آثار این بازیگر در جشنواره فجر پارسال بودند.

«مرگ ماهی»، «سد معبر»، «آستیگمات»، «رمانتیسم عماد و طوبا»،

«شب بیرون» و  «مردن به وقت شهریور»، «حق سکوت»، «امروز»،

«خسته نباشید!» از دیگر فیلم های سینمایی این بازیگر بودند.

ادامه تصویربرداری هادی در تهران

۳۰درصد از تصویربرداری 

فــصــل نــخــســت سریــال 

«هــادی» به پایان رسیده 

ــال در  و ادامــه ایــن سری

ــه اســتــان تــهــران  ــوم ح

در حــال تصویربرداری 

است. به گزارش شهرآرا و 

عمومی  به نقل از روابط 

۲، سریال «هادی» شبکه

با هدف معرفی یکی دیگر 

از شهدای مدافع حرم، دوران نوجوانی تا بزرگ سالی یکی 

دیگر از این بزرگ مردان را به تصویر می کشد. در این سریال،

هدایت هاشمی، نسرین بابایی، حسین رفیعی، بهار نوحیان،

شهین تسلیمی، جواد خواجوی، مجید پتکی، شهروز آقایی پور،

افشین آقایی و حسین اوجاقلو به ایفای نقش می پردازند و در 

هفته های آینده، بازیگران جدیدی نیز به سریال اضافه خواهند 

شد. این سریال که پیش از این در پل خشتی شهرستان لنگرود و 

لاهیجان مراحل تصویربرداری خود را طی می کرد، هم اینک در 

جاده های شهریار و رباط کریم استان تهران در حال ادامه مرحله 

تصویربرداری است و برای تصویرسازی مرتبط با دهه۷۰ که دوره 

زمانی این سریال است، تیم طراحی دکور مشغول دکورسازی 

بخش های جدید این سریال هستند. سریال «هادی» از تولیدات 

تازه گروه فیلم و سریال شبکه۲ سیماست که در سی قسمت در 

حال تهیه و تولید است.

 شــما در گفت وگویی بیان کردید که وقتی وارد نیروی

هوایی شدید، از تئاتر حرفه ای فاصله گرفتید. آن زمان به تئاتر 

به عنوان شغل نگاه نمی کردید؟

در آن زمان نه من و نه جامعه، تئاتر را شغل نمی دانستند.

شیوه زندگی ما آن گونه نبود که بخواهیم در تئاتر شغل 

داشته باشیم. در مشهد تئاتر گلشن داشتیم که چند 

هنرمند مثل اصغر میرخدیوی، اصغر قفقازی و بقیه به 

شیوه گاراژی کار می کردند، یعنی یک نفر یک چیزی 

می گفت، بقیه از خنده ریسه می رفتند. برنامه مشخصی 

نداشتند. الان که من درسش را خوانده ام، می دانم که 

بیش از شصت نوع کمدی داریم. من اگر می خواستم 

در تئاتر کار کنم، یعنی شغلم تئاتر باشد، باید می رفتم 

تئاتر گلشن کار می کردم. ولی مگر پدرم اجازه می داد؟! 

به طور کل با تئاتر گلشن مخالف بود. چون فکر می کرد 

کلاس ندارد. بیشتر فعالیت تئاتری من در نیروی هوایی 

بود. برای مناسبت های مختلف نمایشنامه می نوشتم و 

کارگردانی می کردم و روی صحنه هم می رفتم.

 آن سبک زندگی نظامی که از کودکی به دلیل شغل پدر با آن

عادت داشتید، آن نظم و انضباط که همیشه در زندگی تان بوده 

است، چقدر در کار تئاتر شما تأثیر گذاشت؟

نظم با انضباط فرق دارد. نظم چیدمانی دارد که باعث 

می شود در همه کارها آدم موفقی شویم. وقتی شما 

با نظم کار کنید، آجر به آجر کارتان را جلو می برید و 

درنهایت یک ساختمان منسجم شکل می گیرد. انضباط 

اما چیز دیگری است. من هیچ گاه انضباط ارتش را وارد 

خانه ام و هنرم نکردم، ولی نظم را از ارتش یاد گرفتم 

و در تئاتر به کار بردم. مثلا من در کار هنر اصلا وارد 

حاشیه نمی شوم. این را همه می دانند. به واسطه کار 

در ارتش، خشونت را شناختم و توانستم حس ها و 

شخصیت ها را خوب بشناسم. مثلا در تئاتر «سردسیر»

نقش یک افسر روس را داشتم که خیلی خشن بود و 

با خون سردی آدم می کشت. من چون در ارتش با این 

تیپ شخصیت آشنا بودم، توانستم در «سردسیر» موفق 

باشم. آدم معمولی نمی توانست. باید این شخصیت ها 

را از نزدیک می شناخت. مثل این است که جبهه نرفته 

باشی و بخواهی درباره جبهه بنویسی یا نقش رزمنده را 

بازی کنی. در یکی از صحنه های فیلم سینمایی «کویر»

که من در آن بازی کردم، تیر می خورم، لباسم پاره می شود 

و خون بیرون می زند. در آن صحنه من وقتی تیر خوردم،

زانو زدم و خیلی طبیعی روی زمین افتادم. کارگردان 

گفت چرا به جای زخمت نگاه کردی؟ گفتم: من در 

جنگ دیده ام هرکسی که گلوله می خورد، اول به جای 

آن نگاه می کند. کارگردان این را نمی دانست. بعد از 

من پرسید: لب ها را سفید کنیم؟ گفتم: نه، لب ها باید 

ترک خورده باشد، انگار که خشک شده است. چون 

کسی که تیر خورده است، تشنه می شود.

 چه اســتفاده هایی از تئاتــر در کار خودتان کردید؟ آن 

خلاقیت و ذوق هنری که شما به واسطه کار در تئاتر داشتید، در 

شغلتان چه تأثیری می گذاشت؟

در دانشکده، افسری داشتیم که حرف جالبی می زد.

می گفت: ابر شو، ولی نبار! چون اگر قرار باشد بباری،

روزی چند نفر را باید اعدام کنی. در ارتش من فقط 

فیگور ارتشی و خشونت و جذبه را داشتم که خوب هم 

بود و جواب می داد. این را از تئاتر داشتم.

.یعنی به نوعی در زندگی واقعی تان هم بازی می کردید 

همه ما بازیگریم. آن بچه کوچکی که کودکانه خاله بازی 

می کند، در حال نقش بازی کردن در زندگی واقعی است.

بعضی ها همان بازی کودکی را تقویت کردند و بازیگر 

شدند و بعضی ها وسط راه رهایش کردند و رفتن سراغ 

زندگی شان.

 شما ۵۳سال در تئاتر مشهد کار کردید. یعنی بیش از نیم

قرن. زندگی هنری شما در این مدت چه سیری داشت؟

در این فاصله من پخته شدم و در ممارست یاد گرفتم.

از جوانی خوب می نوشتم، ولی الان ادبیات را تفکیک 

می کنم و می دانم کدام واژه را کجا به کار ببرم. به این 

پختگی می گویند.

 کدام سال ها در این ۵۳سال به نظر شما دوره اوج تئاتر

مشهد بود؟

در برهه ای تئاتر مشهد خیلی رونق گرفت. در دهه های 

۶۰ و ۷۰ بازیگران خوبی آمدند، به ویژه خانم ها در تئاتر 

خیلی قدرتمند شدند. پیش از انقلاب اسلامی زنان در 

تئاتر خودشان را پیدا نکرده بودند، اما پس از انقلاب 

اسلامی از یک جایی به بعد با سرعت زیادی رو به جلو 

پرتاب شدند. زنان بازیگران توانمندی هستند. دلیلش 

این است که با حجاب چنان بازی می کنند که اسکار 

می گیرند. با داشتن حجاب ثابت کردند که «ما هستیم 

و وجود داریم». این خیلی افتخارآمیز است. مردها هم 

همین طورند، ولی زن ها می خواهند دیدگاه ها درباره 

خودشان را عوض کنند و بعد اینکه جغرافیا از هر کسی 

یک چیزی می سازد. مثلا زن های شمال خیلی پرقدرت تر 

از مردهایشان هستند؛ هم در بازیگری و هم در زندگی.

علتش این است که ۱۰جا کار می کنند. در تئاتر هم 

همین طورند و واقعا پرقدرت هستند. مردهایشان می روند 

سرکار، خسته برمی گردند و می خوابند. زن ها خیلی 

توانمندتر هستند. یک بچه پشتشان و پاهایشان تا زانو در 

آب، برنج می کارند. با سختی ها و با فقر بار آمده اند. باید 

فقیر باشید تا بتوانید بازیگر خوبی شوید. آدم ثروتمند 

بازیگر نمی شود. آدمی که در پر قو بزرگ شده باشد،

بازیگر نمی شود. چون درد را نمی شناسد.

شما این درد را شناختید؟ 

بله، کاملا.  من این حالت را دوست دارم. هرچه دارم 

از این درد دارم.

 ولی خیلی ها می گویند هنر وقتی متولد می شــود که

سطحی از رفاه نسبی وجود دارد.

من روی حرف خودم ایستادگی دارم. اشتباه نشود؛ آن 

فقری که من می گویم، کمبود رفاه نیست، بلکه مغز باید 

پر باشد. منظورم از نظر فرهنگی است؛ اینکه شما خاکی 

زندگی کنید، با کسانی زندگی کنید که هم جنس شما 

باشند، بالاتر نپرید. مثلا صداوسیما به من می گفت:

استاد، بیایید اینجا، به شما خانه می دهیم. گفتم:

من همین خانه ام و همین محله ام را دوست دارم. من 

هم جنس این آدم ها هستم و همه نقش هایم را از بین آن ها 

پیدا کرده ام. منظورم از اینکه می گویم هنرمند باید فقیر 

باشد، این است که با آدم های جامعه نشست وبرخاست 

کند و با فرهنگ هایشان آشنا شود تا بتواند شخصیت 

آن ها را ببیند.

 در دهه های ۷۰ و ۸۰ بیشتر به سمت کارهای سینمایی و

تلویزیونی رفتید. می خواستید عرصه جدید را بسنجید یا از تئاتر 

خسته شده بودید؟

نه، اصلا. از سال۱۳۷۳ کار تصویر را با «یک از هفت»

در صدا وسیما شروع کردم. قبلش فقط تئاتر کار کرده 

بودم. به سمت تصویر رفتم، برای اینکه بی پول بودم.

هر وقت اوضاعم خراب می شود، مــی روم سینما و 

تلویزیون(خنده). به طور کلی کارهای تصویری  پول دارد،

اما تئاتر هیچی ندارد. تئاتر را برای دلم و تصویر را برای 

پول کار می کنم. البته اکنون همه کارها خوابیده اند. به 

من خیلی زنگ زدند برای کار سینما؛ از مشهد، تهران و 

شهرهای دیگر، ولی به علت مشکل پاهایم نمی توانم. در 

یکی از پاهایم ترکشی از جنگ به جا مانده است که اگر 

آن را عمل کنم، از همین راه رفتن نیم بند هم می مانم.

 در تئاتر و کارهای تصویری بــا کارگردان های زیادی کار

کرده اید. کار با کدام یک از آن ها برای شــما دل نشین تر بوده 

است؟

چند کارگردان هستند که خیلی بااخلاق اند و من 

هیچ وقت با آن ها قرارداد نمی بندم. چون می دانم که 

خودشان به موقع، به عدالت و با احترام دستمزدم را 

در پاکت به من می دهند. من هشت جایزه بین المللی 

دارم که با کارهای مهدی سیم ریز گرفته ام. دیگری هم 

جواد رحیم زاده است.

 با اینکه دنیای تصویر را هــم آزموده اید، ولی باز به تئاتر

وفادار بوده اید. دلیل این وفاداری چیست؟

هر چیزی که کات بخورد، برای من پذیرفتنی نیست.

چون آن حس مداومت را ندارد و شیرین نیست. تئاتر به 

این دلیل به آدم خیلی جان می دهد که حسش مداومت 

دارد، رنگ و شکل دارد. حتی میمیک صورتت حس 

دارد. من وقتی روی صحنه می روم، تماشاگر را مجاب 

می کنم که قبول کند قصه ای که روی صحنه روایت 

می شود، اتفاق افتاده است. پیش از آن خودم را مجاب 

می کنم. در تئاتر گریه به جاست، خنده به جاست. این 

قشنگ است. من روی صحنه تئاتر زندگی می کنم، روی 

صحنه اصلا درد پایم را حس نمی کنم. این قدرت هنر 

است. نمی دانم چه می شود که من این طوری می شوم.

نمایش که تمام می شود و از روی صحنه پایین می آیم،

باز همان آدم قبل می شوم.

 در حوزه مفاهیم رضوی هم زیاد کار کرده اید. این حوزه 

به نظرتان چقدر ظرفیت کار دارد و چرا کمتر کار می شود؟ آیا به 

استقبال مخاطب برمی گردد یا اینکه فکر می کنید این نوع کار به 

امکانات و بودجه بیشتری نیاز دارد؟

فرمانده ای سرباز را صدا زد. به او گفت: چرا نمی جنگی؟ 

سرباز گفت: به هزار دلیل. گفت: یکی اش را بگو! سرباز 

گفت: فشنگ نداشتم. فرمانده گفت: خب بقیه اش را 

نمی خواهد بگویی. حرف این است که در تئاتر باید 

پول بریزیم. تئاتر فقیر خیلی بد است. تئاتر باید از فقر 

باشد، ولی خودش نباید فقیر باشد. تئاتری که من مبل 

دکورش را از دخترخاله ام بگیرم و صندلی اش را از عمه ام 

و رادیواش را از دوستم، تئاتر نیست. در تئاتر رضوی 

عظمت آقا امام رضا(ع) را باید نشان بدهیم. ما در اروپا 

روی صحنه رفتیم و جایزه هم گرفتیم، ولی تئاتری بود 

که ضعیف کار شده بود. ضریح را با توپ های تخم مرغی 

که رنگ طلایی خورده بودند، درست کردیم، درحالی که 

قدر و عظمت آقا خیلی بالاست. این همه پول و درآمد 

در مشهد وجود دارد، اما کارهایی که می شود، اصلا در 

شأن حضرت نیست.

 از لحاظ محتوایی چطور؟ با توجه به اینکه ما در شــهر 

امام رضا(ع) هستیم، این ظرفیت محتوایی وجود دارد که تئاتر 

رضوی به برند تئاتر مشهد تبدیل شود؟

بله، بی شک این ظرفیت وجود دارد، ولی باید برای آن 

برنامه ریزی و کار شود. اول از همه باید آسیب شناسی 

شود. فرهنگ رضوی از لحاظ محتوایی ظرفیت های 

غنی ای دارد که می تواند ایده های جذابی را در تئاتر 

تزریق کند، ولی همه چسبیده اند به داستان ضامن 

آهو. یعنی اگر بخواهیم تئاتر رضوی را آسیب شناسی 

کنیم، بخش اول آن بودجه است. بخش بعدی نیروی 

انسانی ضعیف است. خیلی از آدم هایی که تئاتر رضوی 

کار می کنند، اطلاعات تاریخی ندارند. چون مطالعه 

نمی کنند.

 این تقصیر خودشان است یا ســازمان هایی که باید به 

آن ها خوراک فکری بدهند؟ به خصوص درباره جوان ها، چطور 

می توان آن ها را به این حوزه ترغیب کرد؟

خوراک فکری هم که باشد، آن کسی که می خواهد از 

خوراک فکری استفاده کند، باید انگیزه داشته باشد؛

هم انگیزه مالی و هم عشق به کار. دنیای ما با دنیای 

جوان ها فرق دارد و این باید آسیب شناسی شود. از یک 

جایی باید شروع شود و یک نفر مثل خودشان باید این 

کار را بکند؛ کسی که نگاه، تفکر و ادبیات خودشان را 

داشته باشد. ما نمی دانیم آن ها چطور فکر می کنند.

باید همه این ها آسیب شناسی شود، وگرنه نمی توانیم 

از این ظرفیت فوق العاده استفاده کنیم.

 شما ژانرها و نقش های مختلفی را کار کرده اید. بیشتر در

کدام راحت بوده اید و با آن می توانید بهتر ارتباط برقرار کنید؟

من نقش های منفی را خیلی دوست دارم. چون نقش 

مثبت مشخص است، ولی نقش منفی را باید خوب بازی 

کنیم. چه در تئاتر و چه در سینما و تلویزیون، نقش های 

منفی ای را دوست دارم که یک بخش انسانی در آن ها 

باشد. هر نقش منفی را هم بازی نمی کنم. نقش کثیف 

را دوست ندارم. باید بتوانم با نقش ارتباط برقرار کنم.

چه ویژگی ای در نقش منفی برای شما جذاب است؟

نوعی اعمال قدرت قشنگی دارد که مال خودت است.

 نظرتان درباره تئاتر امروز مشهد چیست؟ از آن زمان که

شما شــروع به کار کردید، چه ویژگی هایی داشت و الان چه 

تفاوت هایی کرده است؟

خیلی تفاوت کرده است. آن زمان این همه سالن تئاتر 

نبود. من یک بار برای تئاتری پالتوی تنم را فروختم.

ولی الان موقعیت تئاتر خیلی بهتر شده است. سالن 

دارند، نور دارند. با این حال کار مهمی انجام نمی شود.

چند نفر انگشت شمار خوب کار می کنند و بقیه فقط 

خوب ژست می گیرند.

دلیل این پسرفت را چه می دانید؟

باید آسیب شناسی شود. کسی که می خواهد ماهی 

بگیرد، اول می رود دوره ماهی گیری را می گذراند.

ولی در تئاتر هرکسی سرش را پایین انداخته و آمده 

است. اگر از بعضی بازیگرها بخواهی بیشتر از پنج 

حس نشان دهند، نمی توانند، درحالی که بازیگر باید 

دوازده حس را بشناسد. نه فقط جوان ها، خیلی از 

پیشکسوت ها هم همین طورند.

فکر می کنید مشکل از آموزش است؟

بله، مشکل از پایه است. ما در بازیگری نسبت به 

بقیه دنیا یک نقطه قوت خیلی عالی داریم. آن هم 

این است که چهره های مختلفی داریم. تنوع چهره 

ایرانی ها خیلی است. ولی چین یا ژاپن را ببینید،

کشورهای آسیایی به طور کل، یا حتی خود آمریکا،

آن قدر تنوع چهره ندارند. ولی، از این ظرفیت خوب 

استفاده نمی کنیم.

 ارتباط بین نسل قدیم و جدید تئاتر چقدر حفظ شده

است؟ شاید بخشی از این مشکلات به علت کم رنگ شدن 

این ارتباط است؟

آن ها (نسل جوان) دنیایشان با ما فرق دارد. وقتی 

با آن ها صحبت می کنیم، به دلیل اینکه پشتیبانی 

محتوایی ندارند و اطلاعاتشان کم است، نمی توانیم 

با هم صحبت کنیم. نسل جوان بی انگیزه است و از 

آنجا که با نسل پیشکسوت پیش از خودش ارتباطی 

ندارد، آموزش ها به صورت تجربی به او منتقل نشده 

است. هنرمند اگر از جغرافیای جایی که در آن زندگی 

می کند جلو بزند، نخبه می شود. ما سالیان سال 

است که نخبه نداریم. من در نمایشی بازی می کردم 

به نام «قصه های آبادی» و با یک هنرپیشه معروف 

که از تهران آمده بود، هم بازی بودم. بعد نمایش 

برای من کف می زدند، با اینکه او خیلی خوش تیپ 

و معروف بود. علتش این بود که من جغرافیای بازی 

را می دانستم و او نمی دانست. او آمده بود نقش آن 

را در مشهد بازی می کرد. منظورم لهجه نیست، من 

خودم در همه لهجه ها استادم. منظورم از جغرافیا 

این است که در بازی، فضا را حفظ کنیم. مثل این 

است که جبهه نرفته باشی و بخواهی درباره جبهه 

بنویسی. جغرافیا یعنی چیزی را ببینی و بشناسی و 

بعد نقش آن را کار کنی.

 این روزها کمتر پیشکسوت های تئاتر را در سینما و در

کارهای جوان ها می بینیم. چرا این دوری اتفاق افتاده است؟

الان دو نوع هنرپیشه خیلی کم اند؛ یکی بازیگر مرد 

پابه سن و دیگری خانم پابه سن که خوب بازی کنند.

چون بازیگرهای پا به سن گذاشته خوب کم داریم،

نویسنده ها بر مبنای بازیگران موجود می نویسند.

یعنی با توجه به داشته هایشان می نویسند. این خوب 

نیست. نویسنده نباید بر مبنای داشته بنویسد، بلکه 

باید بر مبنای اتفاق بنویسد.

 بازیگر خوب کم داریم یا اینکــه از بازیگران خوب کم

استفاده می شود؟

کم داریم. این غلط است که من خودم بازی کنم، بعد 

به طرف بگویم مثل من بازی کن. بازیگر با جنس 

بازی خودش باید بازی کند. خیلی از بازیگران ما 

ادای هنرپیشه های معروف را درمی آورند؛ یکی خسرو 

شکیبایی را بازی می کند و یکی مارلون براندو. همه 

بازی هایشان مثل هم است، ولی یک جایی به اشکال 

برمی خورند. جنس بازی من مال خودم است و از 

هیچ جایی نگرفته ام.

 یعنی دلیل اینکه کمتر از پیشکسوت ها در تئاتر، سینما

و تلویزیون استفاده می شود، این است که خود آن بازیگران 

آن قدر توانایی ندارند؟

آن پیشکسوت هایی که کار بلدند، یا کنار گذاشته 

توانند بازی  اند و نمی  اند، یا اینکه پیر شده  شده 

کنند. نه صورت دارند و نه چشم و ابرو.

 پیشکسوت ها بیشترشان یا فشار خون دارند، یا قند. به 

آن ها می گویند بیا تدریس کن. بعد چقدر می دهند؟ 

قدر و منزلتشان را نمی دانند و آن ها هم با هر پولی 

نمی روند. به همین علت پیشکسوت ها منزوی شده اند 

و گویی مرده اند. تعداد کمی هستند که به دلیل داشتن 

پارتی و مسائل دیگر هر طور شده است، خودشان را 

جا کرده اند. این ها حرف های نگفته ای است که خیلی 

اند. خیلی  از پیشکسوت ها در دلشان نگه داشته 

بد است که ناخدای کشتی در خانه خودش در آب 

خفه شود.

حسین طاهری، پیشکسوت تئاتر مشهد، می گوید برای بازیگرشدن باید اول درد جامعه را شناخت

روی صحنه تئاتر زندگی می کنم
۵شنبه
۱۴  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۳ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۲

چارسوق 
هنر

ایستگاه 
خبر

 الهام ظریفیان

 با اشتیاقی آمیخته به غرور، عکس جوانی اش را نشان 

گفت وگوی 
ویژه

«جمیز دین را می شناسید؟ شبیه  می دهد و می گوید:

«چقدر عوض  جیمز دین بودم؛ خوش برورو!» می گویم:

«آره... شکسته شدم. خیلی از  اید!» می گوید: شده 

دوستانم در جنگ رفتند، اذیت شدم.»بازنشسته نیروی هوایی ارتش 

است و هشت سال دفاع مقدس را در جنگ بوده است؛ دقیق ترش 

۲هزارو۸۸۱روز. متولد سال۱۳۲۳ در فریمان است. چون پدرش نظامی 

بود و بعدها هم که خودش به ارتش پیوست، شهر به شهر، محل زندگی اش 

عوض می شد. از چهار یا پنج سالگی به مشهد آمد و در پانزده سالگی به 

تهران رفت. سال۱۳۴۲ با ورود به دانشکده افسری در ارتش استخدام 

شد و بعد از انقلاب اسلامی هشت سال جنگ تحمیلی را تجربه کرد.

ورزشکار بود و عاشق بازیگری. پیش تر از او، پدرش بازیگر تعزیه بود و 

به دلیل فیزیک خشن و صدای قدرتمندی که داشت، همیشه نقش شمر 

را بازی می کرد. بازیگری و تئاتر در خونشان بود انگار. پسر عمه اش، رضا 

صابری که حالا برای خودش وزنه ای در تئاتر ایران محسوب می شود هم 

حال و هوای هنر داشت. با هم تئاتر را شروع کردند. ده ساله که بود، با 

دیدن یک تئاتر کمدی روحوضی در عروسی توی محله شان در کوچه 

حسین باشی، فهمید که برای بازیگری آفریده شده است. از آن به بعد 

هیچ وقت رؤیای تئاتر را رها نکرد و حالا خودش بخشی از تاریخ تئاتر 

مشهد شده است. حسین طاهری در دهه هشتم زندگی اش و پس از 

بیش از نیم قرن کار هنری، سال۱۴۰۰ مدرک درجه یک هنری (معادل 

دکتری) را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. با این هنرمند 

پیشکسوت تئاتر مشهد در حاشیه تمرین تئاتر «پارازیت» به کارگردانی 

سمیرا نوغانی که این شب ها در فرهنگ سرای ترافیک روی صحنه است،

گفت وگو کردیم.

را 
رآ

شه
ی-

یر
فق

ث 
دی

ح
س:

عک

ی
یر

صو
و ت

ی 
ش

ای
 نم

ثار
ر آ

ی د
هر

طا
ن 

سی
 ح

ور
ض

 ح
 از

ی
ای

نم

آغاز کارگاه ملی کتیبه و پرچم رضوی در مشهد 

گروه هنر

 اولیـن کارگاه ملـی 

طراحـی کتیبه و پرچم 

رضـوی از دیـروز در 

هـای  بنیـاد پژوهش 

ن  سـتا آ می  سـلا ا

قـدس رضـوی مشـهد 

. در  ر کـرد  کا زبـه آغا

ایـن کارگاه سـه روزه 

اسـتادان بنامی مانند 

، بتـی نجا د  مسـعو

... ابوالفضلـی، ا روح 

الامیـن، محمـد روح 

علـی حیاتـی، مهـدی 

، نصر   بی ا سـهر

محمدرضـا چیت سـاز، مجیـد فیضـی راد و فاطمـه اخوان حضـور 

دارنـد. ایـن کارگاه نیـز بـا هـدف آماده سـازی هنرمندان و ارتباط 

مؤثـر آن هـا بـا اسـاتید بـرای شرکـت در جشـنواره رضـوی برگـزار 

شده اسـت. حجت الاسلام والمسـلمین محمدجـواد قاسـم پور،

قائم مقـام بنیـاد بین المللـی امام رضـا(ع)، در گفت وگـو بـا شـهرآرا 

«این کارگاه سه روزه  از چهارشنبه  درباره این رویداد توضیح داد:

آغازبه کار کرده اسـت و تا بعدازظهر جمعه، پانزدهم اردیبهشـت،

ادامه خواهد داشـت. طراحان و هنرمندانی که از سراسر کشـور 

بـرای حضـور در کارگاه ملـی طراحـی کتیبـه و پرچـم رضـوی 

آماده انـد، منتخبـی از پذیرفته شـده ها و کسـانی هسـتند کـه 

دبیرخانـه دعـوت کـرده اسـت.

او با اشاره به اینکه بخش طراحی کتیبه و پرچم رضوی اولین بار 

اسـت کـه بـه جشـنواره های بین المللـی امام رضـا(ع) اضافـه شـده 

«خوشـبختانه ایـن بخـش بـا اسـتقبال خوبـی  اسـت، بیـان کـرد:

روبه رو شـده اسـت و هنرمندان در این سـه روز زیر نظر اسـتادان 

آمـوزش می بیننـد و بـه تولیـد کار و کتیبـه می پردازند.»

«بخشـی از  قائم مقـام بنیـاد بین المللـی امام رضـا(ع) ادامـه داد:

آثـار پذیرفته شـده و منتخـب ایـن کارگاه در دهـه کرامـت در حـرم 

امام رضـا(ع) اکـران می شـود. سـتاد دهـه کرامـت در کلان شـهرها 

نیـز پـای کار آمـده اسـت تـا دیگرآثـار هـم در شـهرهای گوناگـون 

اکران شـود.»

علـی حیاتـی، دبیـر اجرایـی ایـن بخـش، نیـز در حاشـیه مراسـم 

افتتاحیـه کارگاه ملـی طراحـی پرچـم و کتیبـه رضـوی در مشـهد 

«موضـوع کتیبـه و پرچـم در پنـج سـال گذشـته در  بیـان کـرد:

جشـنواره بین المللـی امام رضـا(ع) مغفـول مانـده بود و امسـال بنا 

را بـر آن گذاشـتیم تـا بـا محوریـت امام رضـا(ع) و بـه مناسـبت دهـه 

کرامت اقدامی را در قالب نخستین جشنواره ملی انجام دهیم.»

به گفته او، از مجموع سیصد متقاضی حضور در کارگاه های این 

جشـنواره، هشـتاد نفر از سراسر کشـور و در رشـته های گرافیک،

تصویرسازی، خوش نویسی، طراحی نقوش اسلامی و... پذیرفته 

شـدند کـه در سـه روز زیـر نظـر اسـتادان و مربیـان متخصـص 

فعالیـت خواهنـد کرد.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه اول خـرداد امسـال هم زمـان بـا آغـاز 

دهـه کرامـت رونمایـی از آثـار صـورت خواهـد گرفـت و اختتامیـه 

جشـنواره گرافیـک در قـم برگـزار می شـود. درنهایـت منتخبـان 

همـه رشـته ها در شـب میـلاد امام رضـا(ع) در مشـهد قدردانـی

 می شوند.


